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 کارکرد ارتباط غیرکلامی و زبان بدن در سه رمان ایرانی

ان اثر هادی خورشاهیان، گاثر پویان مکاری، الفبای مرد 06:31گمشده در )

 ای که حالش خوب است اثر احمد آرام(مرده

 

 2یآباد وسفیعرب  زهیفا ، 0نوشین حسانی

 زابل یدولت دانشگاه،یفارس اتیارشد زبان و ادب یکارشناس یدانشجو -2

 زابل یدانشگاه دولت اریاستاد و دانش -0

 

 چکیده

ها ارتباط غیرکلامی اساااار ارتباط غیرکلامی در یح م یر ارتباطی دارای انساااان های ارتباطی میانیکی از راه

های یح داساااتان از طریف رفتارها و ای برای مخاطب و نویسااانده اساااار زیرا تمات شاااخ ااایاارزش پیامی بالقوه

شاوندر استااده از ای  نو  اباار غیرکلامی از کارممدتری  م ر  در ایجاد ارتباط بی  دارند، معرفی میهایی که واکنش

شاودر ای  نو  شیوه ارتباطی در انتقا  افکار و اسساسات تاییر بساایی داردر اهمیا ای  نو  اباار ها شامرده میانساان

 دانندر ادبیات داستانیمن را مهمتری  ارتباط کلامی می چنانساا که بریی از پووهشگران سوزه زبان و ادبیات فارسی

باط شامل فیردر ای  ارتبا اینکه بیشاتر بر اسااا ارتباط کلامی شکل فرفته اسا، اما از ارتباط غیرکلامی نیا بهره می

ا ز فضهای ظاهری )اندازه و شکل بدن، نو  پوشش وررر( ی وصیات صدا و نو  استااده اتمامی سرکات بدنی، مشاخ ه

باشاادر که همه ای  سالات و سرکات اغلب از طریف بدن و به صااورت نامفاهانه و مکان، م اانوتات و سالا چهره می

اار ای و با ابیانهت لیلی اسا و برپایه روش کتاب -های توصایایفیردر در ای  پووهش که از نو  پوووهشصاورت می

ایر  26:38فمشده در  رمانسه کارکرد ارتباط غیرکلامی در  برداری، انجات شاده، کوشایده شده اسا تا چگونگیفیش

                        ای کااه سااالش یوب اسااااا ایر اسمااد مراتمرده ان ایر هااادی یورشاااااهیااان،فااپویااان مکاااری، الابااای مرد
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اط های مختلف ارتباز طریف نشانهاند ایر توانسته سههر های پووهش ساکی از ان اسا نویسندفان ررسای شودر یافتهب

 بهره فیرندروصیف وضعیا جسمانی و شرایر نظیر تغیرکلامی برای تقویا فاتمان یود از 

 رمانادبیات داستانی، ارتباط غیرکلامی و زبان بدن،  واژه:کلید

 

 مقدمه

های بشری فعالیاتری  نقش را در رود و مهمها به شامار میامروزه ارتباطات جاء لایناح زندفی همه ما انساان

باشدر امروزه ارتباطات و قواتد و قوانی  من ها و نیازهای همدیگر میدارد و ای  ارتباط اساا که موجب انتقا  یواسته

 کند تا یکدیگر را باهمیمردر امور زندفی جامعه جاری و ساکم اسار ارتباطات به ما کمح می

تلوت دیگر به اندیشه ایرانیان، رومیان و یونانیان پیش از میلاد  پیدایش و پویایی تلم ارتباطات را مانند بسیاری از

تلوت ارتباطات فرایندی اسا که مفاهانه یا نامفاهانه یواسته یا نایواسته از طریف من، اسساسات و »دهندر نسابا می

ک  ای  فرایند ممشوندر های کلامی و غیرکلامی بیان فردیده و سپس ارسا ، دریافا و ادرا  مینظرات به شاکل پیات

 (5: 2636)برکو و همکاران، « اسا نافهانی، تاطای یا بیانگر و مبی  اهداف یاص ارتباط کننده باشدر

شناسی و روانشناسی و رر بسی شاناسی، انسانهایی چون زبانشاناسای، نشاانهنقش ارتباطات غیرکلامی در رشاته

تلوت ارتباطات پس از پایان جنگ جهانی دوت فسترش شود که چشامگیر و قابل توجه اساار از ملالعات دریافا می

شاناسای یاص یود،  نتوانسته شالوده یود را بنا کندر ارتباطات غیر کلامی بیش یافته و هنوز در زمینه نظری و روش

شود و ای  معنا در هر نو  ارتباط، همواره بخش غیرکلامی نیا قابل توجه از دو ساوت ارتباطی بی  انساان را شامل می

های ارتباطی بشار اسا که از ای  قاتده مستننی نیسا و در جها تقویا کلات بسیار اساار ادبیات نیا یکی از سوزه

اند؛ چرا که ای  نو  ارتباط، منلبف بر دساا از ای  ی وصیا همواره بهره جستهمؤیر اساار ادیبان و شااتران چیره

ارتباط غیر کلامی تبارتند »دهدر پیش روی مخاطب قرار میباشد و برداشتی متااوت فرهنگ جامعه و قابل اتتماد می

شناسی یا استااده از شاناسای یا شانایا رفتار جسامی، فضااشناسی یا استااده ار فضا، صور ظاهر، لامسهسرکا»از 

 نوتات و استااده از روند ارتباطرفذاری بر زمان، م لامسه در برقراری ارتباط، رفتارموایی، زمانشناسی و ارزش
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 بیان مسالهر 2

تری  جایگای  زبان بدن اساااا و در بیان افکار، جاساااا که مهماهمیاا ارتبااطاات غیرکلامی در ادبیات از من

طور ارادی و غیرارادی تاییرفذار اسار انسان های رفتاری بهاسسااساات و اساتعدادهای شاخ ی، ای  تواطف و کنش

تواند از ایجاد ارتباط زبان بدن جلوفیری نماید و سرکاتی چون ا نمیطور ارادی ارتباط لاظی را قلع کند امتواند بهمی

ت لیل میار ادبی از منظر تلوت ارتباطات و رفتارهای غیر کلامی فرددر اشااااره و سالات چهره موجب انتقا  پییامی می

در بررسی میار ادبی، کندر یکی از بساترهای مهم ها را دوچندان میارزش نهاته شاده درون ای  میار و تاییرفذاری من

ر اساهای نمادی  ایر را در یود جای دادهبررسی ارتباطات غیرکلامی ای  میار اسا که بخش مهمی از اطلاتات و نشانه

فرددر اما در  نکردن ای  ها میداشااات  ارتباط غیرکلامی موجب توانمند شااادن انساااان در دریافا و یواندن پیات

های دیگران را به یوبی دریافا کندر در زندفی روزمره بشااری واکنش به اند پیاتشااود تا فرد نتوارتباطات ساابب می

تی ها، تنوفیرد؛ چون سالا چهره شخ یاتر صورت میهای کلامی بسایار سریعهای غیر کلامی در برابر واکنشپیات

بسیار دشوارتر از پنهان  های غیرکلامی،دهدر همچنی  پنهان و مشاکارکردن نشاانهاز سالات تاطای افراد را نشاان می

 توانیم دیگراننوتی ارتباط اسار ما با زبان بدن می های کلامی اسار در ارتباط غیرکلامی همه اتما  مانمودن نشاانه

 را با ارتباط یود تشویف کنیمر 

 یو تواطف به باورها یذهن یباورها  لیدر تبد یزبان اسا و نقش مهم یشاکل نوشتار اتم از نظم و ننر اتیادب 

ان به موردنظرش میالقا مااه ایو ن شانهایدفاهی، باورها و دیمکنونات قلب انیب یبرا ساندفانیداردر شااتران و نو ینیت

ا بتواند اسا ت یو نومور ییایپو ازمندیرساانه ن حیبه تنوان  اتیر ادبرندفییم همخاطب از کلات در قالب نظم و ننر بهر

 رلبدهای ممک  یاری بلها و توانمندیبایسا از تمامی قابلیا، از ای  رو میباشد نشیمخاطب قهیو سل ازین یپاساخگو

هنجارهای  و هاها ،تادات، ارزشاندیشااه ،هاتجربیات، اندویتهوساایلآ من  بهزبان نوتی اباار اجتماتی اسااا که افراد 

ماتی فیری تمدن اجتشکل آکنند و ای  تباد  پایمیمبادله و کلان با یکدیگر  جتماتی فرهنگی یود را ب اورت یردا

ته، فذشاسا برقراری ارتباط اجتماتی توانسااته  آبه تنوان وسایل)زبان( ای  پدیده شاودر می ملل و جوامعو فرهنگی 

تلم، با توجه به ی لا فاتاری و نوشتاری توسعه و فسترش  آانساانی را از طریف انباشاا دانش و اشات ۀسا  و میند

های فاتاری،  زبان بدن و ارتباطات غیرکلامی نیا، نقش بساااایی در تکوی  و یلف کنار تن اار کلات و قابلیا رر ددهد
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ای از ادبیات داسااتانی اسااا، از ای  یح ایر به ویوه در سوزه ادبیات داسااتانی داردر  ادبیات دفا  مقدا نیا که فونه

 پیات به مخاطب بهره جسته اسار قاتده مستننی نیسا و از ارتباطات غیرکلامی جها القای 

 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 2

ی بیان اندیشاااه اساااا و همچنی  تری  رفتار فرهنگی و وسااایلهما یوب بر ای  امر واقایم که زبان مهم هماه

سیار بتری  نقشی که برای زبان قائل هستند ایجاد ارتباط اسا رارتباط ماهومی تری  اباار ارتباط اساار اما اصالیمهم

ی دوسااویه های اجتماتی رابلههای اجتماتی اسااار میان زبان و مهارتتر از زبان دارد و در سیله مهارتفسااترده

هایی نیا دارندر مهارت ارتباط مانند زبان ممویتنی اسار ماهیتی تعاملی برقرار اسار از سوی دیگر من دو باهم شباها

ای از رفتارهای کلامی و غیرکلامی اسااا؛یعنی پذیرد و شااامل مجموتهدارد و از تواملی چون ساا  و جنس تیییر می

ای قدرتمند و ابااری ارزشمند در دستان یالف من اسا و ای  قابلیا را داستان، رسانهزبان را نیا در درون یود داردر 

ات ا از منظر ارتباطهرسی داستانهای غیرکلامی، بر ایربخشی داستان روی مخاطب بیااایدر بردارد که با ت اویرسازی

فران از های متنوتّی با توجه به بافا ارتباطی و هدف تعاملاسا و پیات های فستردهای از نشاانهغیرکلامی که زنجیره

ر فرا و مبتنی بای  مقوله در ادبیات داستانی واقع تواند به یوانشای تازه از مت  منجر شاودرشاود، میمنها دریافا می

 پررنگتر اسار  وقایع ملموا جامعه،

رو ملالعه و پووهش بر روی ای  فونه ادبی اهمیا بساااایی دارد و نگارنده ای  پووهش را بر من داشااته که از ای 

 بررسی ارتباط غیرکلامی در ادبیات داستانی فانتای بپردازدر
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 . روش پژوهش6

در شواستقرایی استخراج میت لیلی اسا و دستاوردهای من بر اساا روش  -پووهش ساضار، پووهشای توصیای

برای دساتیابی به هدف پووهش، نخساا به تعریای از رمان، ادبیات داستانی، ادبیات پایداری و معرفی میار مورردنظر 

م ادیف ارتباط ساپس ارتباط غیرکلامی و زبان بدن تشاریخ یواهد شاادر سااپس شاودر پردایته می در ای  جساتار، 

ای  نوشااتار، بر اساااا روش فرددر به جامعآ مورد نظر پووهش، ت لیل و تبیی  می غیرکلامی و زبان بدن  با مراجعه

 پذیردربرداری صورت میای و با اباار فیشکتابخانه

 

 پیشینه پژوهش. 4

بندی و ت لیل بر اساااا نظریه پل اکم  و والس فریساا  در طبقه( در جسااتاری که 2638رضاای و ساجتی )

روی ماه »به تبیی  ارفتارهای غیرکلامی در رمان  کاربردی بنیان نهاده شاااده اساااارفتارها در دو سوزه رمافذاری و

دهد که ارتباطات غیرکلامی در پیشبرد ها نشان مینتیجه بررسی ایر م لای مستور پردایته اسار« یداوند را ببوا

پردازی سهم بساایی داشته و کند و در شاخ ایاروایا ای  داساتان، بیشاتر نقش مکمّل ارتباطات کلامی را ایاا می

 اموجب افاایش ظرفیا نمایشی داستان شده اس

های مربوط به من را ها و پیاترکلامی و مقولهارتباطات غی( در پووهی کوشاایده اسااا 2633فر و دیگران )طاهری

هایش از بارگ تلوی ت لیل کند، تا مشااخش شااود که تلوی چگونه توانسااته اسااا با اسااتااده از در داسااتان چشاام

لوی ت نتایج ساکی از من اسا که ها در ای  ایر بپردازدراباارهای غیرکلامی در کنار ارتباط کلامی به توصایف شخ یا

مختلف  هایها توانسته اسا تعامل و تقابل منها با یکدیگر را در موقعیاتباط غیرکلامی میان شاخ ایابا توصایف ار

ها را به درستی معرفی کرده بلکه ن وۀ نگرش داساتان به یوبی به نمایش بگذاردر وی از ای  طریف نه تنها شاخ یا

ایش فذاشااته اسااار بارگ تلوی از جمله هر یح را به نمایش فذاشااته و فضااای تاطای موجود در داسااتان را به نم

 .هایش از انوا  ارتباطات غیرکلامی بهره برده اسانویسندفانی اسا که در پیشبرد روایا داستان

بر  هیمقدا با تک دفا  ردر میا یکلامریکارکرد ارتباطات غ یچگونگ به تبیی  یدر  پووهشااا( 2488هاشااامی )

 ریو شرا یجسمان ایوضاع فیپووهش، توصا یهار بر اسااا دادهپردایته اساا« یوبان لشاکر»ی هایاطره نوشاته
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 یشتریمد ببسا یزبانریارتباط غ یهامولّاه رینسبا به سا اتیو با جائ فیبه شاکل دق یمناطف جنگ ایو موقع یمکان

منل دوسااا داشت ،  ییهااتیپماجرا اساا و  ریمعرّف اسسااساات و نگرش افراد درف شاتریب یاداردر ارتباطات چهره

 یلامنساابا به ارتباط ک یکلامریارتباط غ شااتریب ریدهنده تایامر نشااان  یکندر ایرا ملرح م رتیو س یناباور ،ینگران

مت   که در ییندارد و صداها یریکتاب کاربرد چشمگ  یدر ا یکلامریغ یهام داق ریبا سا سهیدر مقا یقیاسار موس

اا ف توانیاسار در مجمو  م یادوات جنگ ریترکش، توپ، تانگ و سا ی: اتلان جنگ، صدا دهبه من اشاره ش شتریب

د، کنیم انیرزمندفان اسااالات را ب وهیو اتیو روس یقلب یبر یبا یاطرات دفا  مقدا، باورهاایر تلاوه  یاز منجا که ا

 اساره تهده داشتهب اهیوظ  یمهم در ابلاغ ا ینقش یکلامریاستااده از زبان بدن و ارتباطات غ

و  ارتباطات ادبیات تلبیقی، انوا  در با اسااتااده از روش مکتب ممریکایی در جسااتاری ( 2488شااورشااینی )

ایر اسمد م مود « زمی  سااویته»ایر بهاء طاهر و « ال ب فی المنای»دو رمان  در ها راو کارکرد من غیرکلامی رفتار

 پردایته اساااردو فرهنگ ایران و م اار  در های شااباها و تااوت ای  نشااانهو سااپس به مقایسااه نمودهرمافشااایی 

دهد که هر دو نویسنده از سرکات دسا، بدن و سالات چهره از جمله اشارات ابرو، چشم، های پووهش نشاان مییافته

دو  در لامیهای غیرکر بیشتری  کارکرد پیاتاندنگاه و لب و سرکات پا، سر، سکوت، پیرازبان و ارتباط بساوایی بهره برده

دو کشاور م ر و ایران از  در پیرامون توصایف جنگ در دو رمان غیرکلامی ارتباطات رمان جانشاینی اساار شانایا

 رشودضرورت پووهش ساضر م سوب می

 مبانی نظری پژوهش. 5

 ادبیات داستانی چیست؟  -0-5

 تمر دیرینگی به قدمتی که اسا بشر معنوی و فکری روسی، نیازهای تری و اسااسای مهمتری  از یکی ادبیات»

 هایب ث مجمو  از بتوان اسار شاید فرفته قرار بررسای و ب ث مورد دیرباز از من، ویوه اهمیا دلیل به و دارد مدمی

نویسنده،  یا شاتر که اساا هاییاندیشاه و اسسااساات ،ادبیات: که فرفا نتیجه چنی  ادبیات، باب در نظران صااسب

 افر اندیشه، و اسسااا بیان برای ر بناکندمی ی زبان، بیانبالقوه امکانات و تخیل کارفیری به نایودمفاه با یا یودمفاه

 ر(26: 2601،  و موسایی ) شایگانار« شودنمی م سوب ادبیات جاء نباشد هنرمندانه و انگیاییا 
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پیدایش کلمه و کلات دانسااار با همی  وسیله بود که انساانیا را باید هنگات  ابتدای مرسله»به باور ویل دورانا، 

انسااانیا انسااان مشااکار شاادر با تشااکیل اولی  اجتماتات بشااری و رشااد روابر تقلی و تاطای انسااان، ادبیات نیا به 

 ر(00: 2608دورانا )« های درونی مدمی باشدرهای مختلف رخ نموده تا ساصل دغدغهصورت

 یح نیساا؛ همسااان مت  با داسااتانر پذیردمی صااورت روایا یح در که اساا فونافونی ریدادهای داساتان،»

 هاانداست از بسیاری سینمایی، هایدرفیلم منا ، تنوان بهر شاود فاته متعددی مختلف هایمت  در تواندمی داساتان

 ایفونه به مختلف، هایمایه درون بر تیکید با مختلف، بازیگران فرفت  کاربه با بار، هر اما اند؛شااده بازفو بار چندی 

   ر(00-06: 2608، مسابرفر) «شوندرمی نقل متااوت بالنسبه

ر ننر به یواه نظم به یواه ،اسااا کلمات قالب در مدمیان، اجتماتی و فردی زندفی از اینظیره پردایا داسااتان»

 اتناصر ب ای  ترکیب داستان، پندارهاسا؛ و فاتارها و کردارها یممیاه مدمیان اجتماتی و فردی زندفی که فونههمان

 داستان در اند،یورده جوش هم به یاص مندیقانون با زندفی در فوق یفانه سه تناصر که فونههمانر اساا یکدیگر

 وقو  فذار در م یلی در زندفی که صااورت همان بهر کندمی پیروی ویوه منلقی از تناصاار ای  پیوند نیا نافایر،

 اهانسان وجودبی انساانی زندفی که فونههمان سارانجات و کندمی پیدا ت قف مکان و زمان در ناچار داساتان یابد،می

 اشممی از داستانی هر بنابرای ر نیسا ممک  من قهرمانان اندرکاری دساابی داساتان بود، تواندنمی میساور و مقدور

 قوانی  و ر منلف0پندار؛  و فاتار در من تبلور و ر کردار2 :میدمی پدید یکدیگر در هامن تییر و تیییر و زیر قلمروهای

 (  52 -58:  2600 ، سرّامی) «رقهرمانر 4ر م یر؛ 6کردار؛  بر ساکم

 رمان چیست؟ -2-5

روز رشااد بیشااتر کرده اسااار انوا  دیگر رمان زبان فویای ت اار مدرنیته اسااا و به موازات ماهوت مزادی روزبه»

زادی مکردند، اماّ رمان چنی  قیودی ندارد و با ها همه سنّتی هستند به ای  معنی که باید قوانینی را رتایا میداستان

های سبکی به چهار نو  تری  مشاخ اّت ت ر جدید اسا هماهنگ اسار رمان را به ل ا  سایتمان و مایهکه از مهم

 233: 2603)شمیسا، « رمان اندیشهر – 4ای رمان نامه – 6رمان شاخ یا  – 0رمان سوادث  – 2: اندتقسایم کرده

– 231  ) 
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ای که معمولا طولانی و پیچیده اسا و با روایا مننور یلاقه»رمان چنی  تعریف شاده اسا:  ،در فرهنگ وبساتر

ها در شود و در من فروهی از شخ یاتجربه انساانی همراه با تخیل سار و کار دارد و از طریف توالی سوادث بیان می

 (261 – 263: 2600)میرصادقی، « ص نه مشخ ی شرکا دارندر

چیرفی تیرفی را بر یویش و دور بر  رویم،من پیش می ماند که نخساااا هر چه دررماان باه غااری تاریح می»

فته رشااویم از تابش نور که رفتهکنیم تا ساارانجات وقتی به راه بیرون شااد من نادیح مییویش بیشااتر اسساااا می

 (56: 2600)سرامی، « یروج از غار نادیح اسار یابیم که ل ظهفیرد، در میافاونی می

 فهوم ارتباطم. 5

ها و نیازهای یود به دیگران های بشری اسا و ای  راهی در جها انتقا  یواستهتری  فعالیامهم ارتباط یکی از

زبان تنها وسیله ارتباطی نیسا بلکه فاهی اسساسات و   ی؛ بنابراهایی دارندها چه دریواسایابند که منیو درماسا 

تواطف موجب انتقا  پیات هساتندر انتقا  پیات یود دارای مراسل و سلوح و اباارهای مختلای اسار ای  زبان و رفتار 

 اسا که ت ا تاییر همدیگر در انتقا  پیات مؤیرندر 

اند که او را از سااایر انوا  ی پیچیدهقدربهانسااانی  توانایی برقراری ارتباط مختش انسااان نیسااا، اما ارتباطات»

تواند درباره فذشااته یا مینده، تواند پا را از رویدادهای سا  فراتر بگذاردر میکنندر انسااان میسیوانات جدا و متمایا می

ظر نتااتی به تباد ای یاص یا کلی، تینی یا انافتد، یا در مورد واقعهدربااره رویادادهاایی کاه اینجاا یا منجا اتااق می

های معناداری با دادن روابر، تمااساااازد تا از طریف برقراری، سا  و یاتمهبپردازدر ای  نو  ارتباطات او را قادر می

 (41: 2611)هارجی، « دیگران برقرار کنندر

ظرات، به توان فاا ارتباط فرایندی مفاهانه و یا یواساته یا نایواساته اساا که از طریف اسساااسات و نپس می

اسا که ارتباط زبانی از قلمرو زبان فراتر رفته و موجب ایجاد  صاورت  یافرددر در شاکل کلامی و غیرکلامی بیان می

ها، ارتباط غیرکلامی اسار اهمیا ارتباط غیرکلامی در ی ارتباطی میان انسانهاراهشاودر یکی از ارتباط غیرکلامی می

برقراری ارتباط برای انتقا  مااهیم، بهتری  جایگای  برای افکار، اسساااسااات و فیرد که در ادبیات از منجا نشااات می

ها و تواطف شخ ی اسار زبان بدن و اشاره که شامل انوا  رفتارهای سرکتی از جمله سالا چهره، سرکا بدن، ژسا

 شودرررر می
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 نواع ارتباطا .3

فعالیا اجتماتی برقراری ارتباط اسار انوا  ارتباط در سه موقعیا روی  سازنهیزمسرمغاز زندفی اجتماتی بشر و 

 ی و سومی ارتباط تمومی اسارفردانیمی، دومی فرددروندهد: یکی می

اسار  دادنفوشفیری در مسائل و ی در واقع ارتباط شاخش با یود اساا که شاامل ت امیمفرددرونارتباط »

شااودر ای  نو  ارتباط شااامل فاتگو، به ارتباط و مراودات بی  دو فرد اطلاق می ی )ارتباط با دیگران(فردانیمارتباط 

تری  نو  ارتباط هر فرد همی  رابله اسا که صادقانه ( نادیح3: 2603)برکو، « شاودرم ااسبه و مذاکره فروهی می

 نداردر  کردنپنهاننو  ارتباط تعریف شده و شخش چیای برای 

های کلامی و غیرکلامی با شااود که در من اطلاتاتی را از طریف پیاتفردی میمیانسااومی  ارتباط شااامل ارتباط 

 باشدرناپذیر میکنیم و چنی  فرایندی هدفمند و برفشادیگران ملرح می

 صااورتبهارتباط تمومی یعنی فرسااتادن پیات به جمعی از مخاطبان اسااار سا  ای  نو  ارتباط ممک  اسااا 

 شودرها چون تلویایون و رادیو پخش میستقیم که توسر رسانهیا غیرم رودررومستقیم یا 

ل های متقابهای غیرکلامی در کنشفرساااتیمر ای  پیاتهای غیرکلامی میطور مرتب پیاتما در زندفی روزمره به»

نسان اسار یاری اای از هوشتر از اتتباری باشند که ما برای منها قائلیمر زبان فاتاری، نشانهتوانند بسیار مهمانسانی می

های غیرارادی شاود، ضم  اینکه سرکاهای ارادی میها و اشاارهبه همی  ترتیب ارتباط غیرکلامی نیا شاامل سرکا

ر هایی که فقفویند و سرکاها تلائم یودکار میفیرد؛ تلائمی که به منیدر برمماانند تیییر در اندازه مردمح را نیا 

فوید، وجود تندر مانند منچه چهره، میاان صاادا و فاصااله فیایکی دیگران به ما میتا سدودی زیر نظارت ارادی ما هساا

 (043: 2605راد، )م سنیان« فاصله بی  فرستنده و فیرنده یود نوتی پیات اسار

ا های مختلای اسبندیشود که دارای تقسیمامروزه در روایا میار نویسندفان از ارتباطات غیرکلامی استااده می

فضای داستان و سرکات بدن و  ازها استااده های صادا و سالات و چهره شخ یاتری  ای  تناصار چون ویوفیو مهم

ارتباط ر ها توجه داشاها باید به رفتار شاخ ایاجها ادرا  ای  ویوفی واقعاساار در  منانهای ظاهری مشاخ اه

ها را شامل سوزه وسیعی از پدیدهکه  شودمی و از طریف بدن نمایش داده نامفاهانهدهد که غیرکلامی هنگامی روی می

تر از زبان شااهی اسا و واضخ صورت  یاها و ادارا  اسساا و تواطفر در تا اشاره اندات فرفتهشود از بیان چهره می
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ها ارتباط غیرکلامی فویای فرهنگ و زبان اساا که بر سسب توان بهتر افکار یود را تشاریخ کردر در بیشاتر جنبهمی

 ها ممک  اسا متییر اسار ویوفی ای 

 

 فاوت ارتباط کلامی و غیرکلامیت. 7

رما انتقا  پیدا  صاااورتبهها فونه هدفی نیساااار وقتی در جریان یح ارتباط، پیاتدارای هیچ یودییودبهپیات 

، تلائم و رماهای غیرکلامی صورتبهها کنند؛ مانند ب ث و فاتگو فروهی که من ارتباط کلامی اسار اما هرفاه پیاتمی

های کلامی وابسااته به زبان شااودر پیاتسرکات دسااا و چشاام وررر انتقا  یابند، ای  نو  ارتباط غیرکلامی نامیده می

وابساته به زبان نیساتندر پس ای  دلیلی بر بدون کلات بودن ارتباط غیرکلامی اسا که  ضارورتاً یرکلامیهساتند؛ اما غ

ی های متااوتیح نو  ارتباط در مقایسه با زبان دارای ویوفی تنوانبهدهدر ارتباط غیرکلامی یتااوت هر دو را نشاان م

ا دیگران به ما ی لبخندزدننمونه  تنوانبهفیرد، تر صااورت میهای کلامی بساایار سااریعاسااار در واقع واکنش به پیات

ا هلامی نیاز به رمافشااایی و تاساایرکردن پیاتها نیسااار اما در مقابل ارتباط ک، نیازی به رمافشااایی پیاتشاادنرهیی

 باشدرمی

تر مورد تاساایر و بازبینی مفاهانه باشااندر در های غیرکلامی در مقایسااه با زبان کمرسااد که پیاتپس به نظر می»

ه ک ها، اسساسات و هیجاناتی را مشکار نمایدتوانند ساخنگو را افشا کنند و نگرشهای غیرکلامی اغلب مینتیجه نشاانه

تواند به ما در ای  باره که دیگری چه وقا راسا میلی به مشاکارشدن منها نداریمر ای  افشای غیرکلامی، همچنی  می

 (210: 2616)فرفاا، « فوید و چه وقا دروغ اطلاتات بدهدرمی

 ارتباط کلامی و زبان بدن. 8

اجتماتی و ارتباطات در بی  افراد اساااار به ها، م لی برای پیدایش انوا  تعاملات زنادفی اجتماتی ما انساااان»

یود را با  هایمنظور دستیابی به اهداف اجتماتی، ای  افراد که تقاید فونافونی نیا دارند، لازت اسا که بتوانند اندیشه

تی یود اداری، با همدیگر ارتباط برقرار سازندر افراد درتعامل اجتمدیگران میادله کرده یا به تبارت دیگر، به ن و معنی

رندر به برسااانی بهره فیرند، از ارتباطات غیرکلامی و پیرا کلامی بهره میبیش از منکه از کلمات در فرایند ارتباط و پیات

بیانی دیگر، تمل برقراری ارتباط دربردارنده ارتباط کلامی، غیرکلامی، و پیرازبانی اساااا که م توای پیات را با فاینش 
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هندر برای منکه ارتباط به ن و مؤیری برقرار شود، افراد باید بتوانند از سه سیله فوق برای دو مرایش کلمات انتقا  می

ریافا و طور دقیف دهای ارسالی بهانتقا  صاریخ و روشا  پیات یود به دیگران استااده کنند، ضم  اینکه بتوانند پیات

 (265: 2635)م مودی و تبدی، « در  کنندر

ری  تتری  اباار ارتباط اساار اما اصلیبیان اندیشاه اساا و همچنی  مهم فرهنگی و وسایلهتری  رفتار زبان مهم

تر از زبان دارد و در سیله نقشاای که برای زبان قائل هسااتند ایجاد ارتباط اسااار ارتباط ماهومی بساایار فسااترده

اسار از سوی دیگر من دو باهم  ی دوساویه برقرارهای اجتماتی رابلههای اجتماتی اساار میان زبان و مهارتمهارت

هایی نیا دارندر مهارت ارتباط مانند زبان ممویتنی اساار ماهیتی تعاملی دارد و از تواملی چون س  و جنس شاباها

 ای از رفتارهای کلامی و غیرکلامی اسا؛ یعنی زبان را نیا در درون یود داردر پذیرد و شامل مجموتهتیییر می

ای یح مبدأ و یح مق اد یا یح فرستنده و فیرنده اسا و همچنی  پیامی دارد که از هر دساتگاه ارتباطی دار»

فرساتنده به فیرنده منتقل می شودر برای اینکه یبر بتواند منتقل شود باید به شکل یاصی درمید که ای  تیییر یبر 

د درمید یعنی رمابرفردانی یا فویندر یبر پس از رسیدن به مق د باید به صورت او  یورا رمافردانی یا رمافذاری می

 (2613:036)وزیرنیا،« رمافشایی شودر

فرددر اما در  نکردن ای  ها میداشات  ارتباط غیرکلامی موجب توانمند شادن انسان در دریافا و یواندن پیات

به  اکنشهای دیگران را به یوبی دریافا کندر در زندفی روزمره بشااری وشااود تا فرد نتواند پیاتارتباطات ساابب می

تی ها، تنوفیرد؛ چون سالا چهره شخ یاتر صورت میهای کلامی بسایار سریعهای غیر کلامی در برابر واکنشپیات

های غیرکلامی، بسیار دشوارتر از پنهان دهدر همچنی  پنهان و مشاکارکردن نشاانهاز سالات تاطای افراد را نشاان می

 توانیم دیگرانغیرکلامی همه اتما  ما نوتی ارتباط اسار ما با زبان بدن میهای کلامی اسار در ارتباط نمودن نشاانه

 را با ارتباط یود تشویف کنیمر 

ها، م لی برای پیدایش انوا  تعاملات اجتماتی و ارتباطات در بی  افراد اسار به منظور زندفی اجتماتی ما انسان

 های یود را بانی نیا دارند، لازت اساااا که بتوانند اندیشاااهدساااتیابی به اهداف اجتماتی، ای  افراد که تقاید فونافو

داری، با همدیگر ارتباط برقرار سازندر افراد درتعامل اجتماتی یود دیگران میادله کرده یا به تبارت دیگر، به ن و معنی

برندر به ا کلامی بهره میرسااانی بهره فیرند، از ارتباطات غیرکلامی و پیربیش از منکه از کلمات در فرایند ارتباط و پیات
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بیانی دیگر، تمل برقراری ارتباط دربردارنده ارتباط کلامی، غیرکلامی، و پیرازبانی اساااا که م توای پیات را با فاینش 

دهندر برای منکه ارتباط به ن و مؤیری برقرار شود، افراد باید بتوانند از سه سیله فوق برای و مرایش کلمات انتقا  می

ریافا و طور دقیف دهای ارسالی بهو روشا  پیات یود به دیگران استااده کنند، ضم  اینکه بتوانند پیات انتقا  صاریخ

 (265: 2635در  کنندر )م مودی و تبدی، 

مفاهانه  یابد و نایودشوند و به طور کلی به صورت ژنتیکی انتقا  میارتباطات غیرکلامی به دو دساته تقسایم می

صورت تلائم قراردادی ملابف با کنیدر در سالا دوت ارتباط غیرکلامی بهمعانی من را در  می شاودراز من اساتااده می

ا توانیم بها میشاودر با شاانایا بهتر سرکات و سالات بدن و با ایجاد تیییراتی در منفذهنگ و نیاز جامعه ساایته می

یرد فجه به موقعیا و وضعیا یاص او شکل میمردت جامعه ارتباط بهتری برقرار کنیمر سالات و سرکات هر فرد با تو

 فیرد، متااوت اسار و در هر فرد با توجه به موقعیتی که در من قرار می

ی شااناسااهای موایی و غیر موایی که با وسااایلی غیر از وسااایل زبانی و زبانارتباط غیرکلامی تبارت اسااا از پیات

ه بر اند کمیار یود از زبان بدن در یلف میار یود استااده نموده اسا؛ بنابرای  شاتران بسیاری درارسا  و تشریخ شده

د و انفویی که در ای  ترصااه نبوغ یود را ایبات نمودهاندر چه بسااا سکیمان پارساایجذابیا و زیبایی میار یود افاوده

طور یاص زبان بدن به کارفیری زبان غیرکلامی واند از جمله ای  ملالب بهها انتقا  دادهدانش یود را به دیگر نسااال

 اسار 

 

 بحث و بررسی. 9

های ارتباط غیرکلامی در سه ایر ماندفار دفا  مقدا یواهیم منچه فاته شاد در ادامه به بررسای نشانه بهباتوجه

مت  و ارتباط یواننده  دییتیشود که ای  نو  ارتباط که همراهی بیشتری با مت  دارد در جها پردایا و مشخش می

 شودربا مت  ایر اسار سا  به ای  توامل اشاره می

فیرد یا همان اولی  بریورد ما با دیگران، ظاهر فیایکی ماساااار هر یح از اولی  چیای که در ارتباط شااکل می

 رشودهای ظاهری فیایکی ما، در اندازه و شکل بدن و مو و قد و طرز لباا پوشیدن ما یلاصه میجنبه

فذاریم شااامل وضااعیا ظاهری ما ی میجابهدرصااد از تیییراتی که در اولی  بریورد  53کو  معتقد اسااا که »
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زن، هستند؛ مانند س ، و کنتر قابلیعنی طرز لباا پوشایدن و لوازت شاخ ی ما اسار البته توامل دیگری که کمتر 

 (231: 2611)کو ، « قد نیا در ای  تیییر سهیم هستندر

 :الف: لباس

شاخ ایا یح انسان در نگاه او  ممک  اسا از طریف لباا شکل فیرد و ای  یود ممک  اسا با لباا و وضع 

نو  لباا پوشایدن ما در هر سلخ اجتماتی و مقامی که بر تهده   ی؛ بنابراظاهر در جها قضااوت دیگران قرار بگیرد

، منل پوشیدن لباا روسانیا یا نظامی در القا های رفتاری ما اسادهنده نگرش دیگران نسبا به ویوفیداریم نشاان

 هستندر  رفذاریتییمعنایی و مااهیم 

های زبان بدن تری  جلوههای مختلف، یکی از مهمنو  پوشاااش اشاااخاص و یا شاااکل ظاهری منان در موقعیا

ه لباا و ن و سازدر  معنای سبح هرباشاد که برداشاا و ت اور مخاطب را نسبا به انگیاه و هویا منان برملا میمی

هایی نظیر مردانگی یا زنانگی، طبقه، منالا و نقش اجتماتی دارد که همیشااه امکان تیییر پوشااش، بسااتگی به مقوله

نظامیان، لباا هساااتند؛ مانند لباا ها دارای ساااایتار اجتماتی ای  نو  پوشاااش وجود داردر انوا  مختلای از لباا

ای برای تمایا میان افراد اسار لباا بیرونی و ررر اساار لباا وسایله کشااورزان، لباا روسانیون، لباا پادشااهان و

شود که در جامعه از طریقی، تااوت لازت میر فرددهویا و منالا هر فرد توسر طبقه یا فروهی مشخش می ازمنجاکه

مره بر اساا ها طوری مشاخش فردد که بتوان در زندفی روزمعلوت شاود پس باید ای  تااوت هافروهمیان طبقات یا 

فیرد، ملات اسا که پوشش یاصی طبقه یا فروهی که در من قرار می بهباتوجههر فردی   ی؛ بنابرامنها ت امیم فرفا

 باشدرکننده جایگاه منان میلباا تشایر یا لباا روسانیا که مشخش منلاًرا رتایا کندر 

و  فراوان بریوردار اسا ناساتتمادبهد که از کنوقتی فردی لباا مراساته و تمیا بپوشاد ای  پیات را منتقل می»

ا؛ بودر البته زیبا بودن بد نیس چهرهیوشنباید زیبا و  لاوماً، دنینظررسبهدهدر برای یوب به دنیای پیرامونش بها می

ا ارتباط رتر اسار افر فرد یوب، یوشایند و مورد اتتماد به نظر برسد، مهم ناساتتمادبهاما داشات  اطمینان یاطر و 

داشاات  لباساای جذاب، متناسااب با  هاراهدهد که یکی از ای  کند و طرف مقابل را در م یلی مرات قرار میجذب می

 (03: 2638زاده، )سسات« موقعیا اجتماتی برای برقراری ارتباطی مناسب اسار
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 هایکمح کردت لباازن چند جرته مب که نوشاید کم کم سالش بهتر شاد و ساعی کرد تنش را بپوشاندر به او 

ه مانسا کتر به مدمی میهای پاره و پوره و یاکی و سر و صورت زیمی بیشاش را بپوشدر سالا با من لبااپاره و پوره

ش را شااسااار از بلندی پرت شااده اسااار او را به سااختی کنار رودیانه بردت و دوباره مب نوشااید و دسااا و صااورت

 (33: 2635)یورشاهیان، 

فاا که سالا به یا تجیبی داشاار سر وط  و ناموا و شهید ییلی غیرت داشار راسا میکریم واقعا شاخ ا

یواساااا او را در لباا فرت ببینم نه در لباا زندانر بودر م  یودت هم دلم میجاای زنادانی باایاد رئیس زندان می

 (242)همان: 

بیا پار  ساار ییابان همدیگر را ناس که تازه کردت فاتم: فعل  ق ااد فرار ندارت متوسااار چادرت را ساارت ک  

 (05میم و مقنعهر )همان: ببینیمر متوسا بلافاصله فاا: برای م  تعیی  تکلیف نک ر م  با مانتو می

 زنان کنار اتوباناز ییابان منقدر رفتم تا سر از اتوبان درموردتر با سر و وضع یونی  و مالی  و از جوب درممده، قدت

 (41مان: دوتا معنی بیشتر نداشار )ه

یانمان روی پل چیا تجیبی نبود، ولی یوابیدن یح پیرمرد کا و شاالواری و یب یوابیدن یح ولگرد معتاد بی

 (40مرتب روی پل واقعا چیا تجیبی بودر )همان: 

ا زند: اینجها را بهتر ببینمر یکی از پاسدارها از من ته داد میروت تا مدتپیراهنم از فرما ییس ترق شده، جلوتر می

اش، ت اویرش با ت ویر رزمندفان یر مقدت هیچ اش را اندایته روی شالوار نظامیای تیرهچه میخوای؟ پیراه  قهوه

 (23: 2630کندر )مکاری، هایش روی مساالا، موهایم را سیخ میفرقی ندارد و صدای چکمه

بود زیرت کندر یح ماشی  پوو سبا کند، نادیح یواهم از ییابان رد شوت که ترما ماشینی ته دلم را یالی میمی

کشامر میوندی بدون ریش با تمامه سااید تقبش نشسته، صورتش ییلی جلویم ایساتاده، با ترا یودت را تقب می

 (06مشناسار )همان: 

سانتیمانتا  هماهنگ شدهر )همان: تمات وساایل ملب صاورتی اساا و رنگ پیراه  دکتر بشیر هم با ای  فضای 

03) 
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کنمر با کا و شاالوار طرح دیپلمات به سالا یبردار روبه رویم ایسااتاده، با اینکه ساانش ییلی ورانداز میمرد را 

 (15تر اسار )همان: فوید که از م  سالماش میبیشتر از م  اسا اما هیکل بارگ و ورزیده

وشیدن اسار )همان: ای به همان بدسالیقگی پسرش در لباا پمقا سارایی با من جلیقه طلایی و شالوار قهوهساج

04) 

 (35کندر )همان: ییل به دسا ایستاده و ما را نگاه ماش زنبایمادربارگ با پیراه  و دام  قهوه

فذرندر چند مرد کا و شااالواری بدون کراوات و با ته ریش و لباا سااایاه م رت، بدون اتتنا به ما از کنارمان می

 (240زندر )در مورد انتخابات سرفی نمیمیری  روز انتخابات ریاسا جمهوری اسا اما کسی 

کنیم، همه یکرنگ، کا و شلوار مقا برساند را رد میاند تا یدما ساجها به صاف ایساتادهکارمندانی که روی پله

 طوسی و پیراه  مشکیر )همان(

کردیمر اش را بعدها پیدا ای بدون دکمهبااباات کاه مرد کلااهش باقی ماند، ت اااایش فم شااادر پیراه  چاریانه

شالوارهاش مندرا بود اما وصاله نداشاار یح دسا کا و شلوار ایتالیایی هم داشا که من را از توی غراب دزدیده 

 (3: 2630های شهر پا بدهدر )مرات، کس ندیده بود که من را بپوشد و توی ییابانبودر هیچ

  کشیدر یح دامشعله میترکیبی داشاا با دوتا چشام مشاکی که تو پهنای سااید و فرد صورتش هیکل یوش

 (1)همان: زدندر هایش برق میرق ید پولحپوشید که هر وقا تربی میدار بلند هم میشکاف

کشید تا شاورها شدر در تمات روزهایی که انتظار مییانه ریاات چهل روز لباا مشاکی پوشاید و اولی  بیوهننه

 (20بیندازدر )همان: ای روز زودتر بگذرد و پیره  سیاهش را فوشهای  چهل

 ب. قد

های دیگران ارتباط با دیگران، توصاایف قد اشااخاص در یح ایر اسااار قد در واکنش مؤیربودنشااایش بعدی در 

اینکه یکی از توامل موفقیا اجتماتی توانایی برقراری ارتباط با  بهباتوجه عتاًیطببساایی در فرهنگ جامعه داردر  ریتیی

قد  شود که دارایت ور می فونه یاموقعیا اشاخاص از ل ا  شیلی بهتر باشد  بهباتوجهافراد مختلف اساار پس افر 

ی قد بلندها اتتماد شناسرواندریشندر از نظر های کاری بهتر میفذار در ترصهباشادر چون افراد سیاسابلندتری می

امعه ای در جیود دسا یابند و از جایگاه برجسته موردتلاقهتوانند به شایل ی میراستبهبه ناس بیشاتری دارند پس 
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قد و هیکل اشااخاص، از ارتباط  ی ااوصبهدر میار نویسااندفان برای شااناساااندن زبان بدن   ی؛ بنابراباشااندبریوردار 

 کنندرغیرکلامی استااده می

 

 کل مچاله و کج و کولهاز راهروی بازرساای چهارنار فذشااتم تا توانسااتم یود تیمور را ببینمر معلوت نبود با من هی

 (23: 2635چرا اسمش تیمور اسار )یورشاهیان، 

دتر از قبل کند و بلنایستد یح سر و فردن از م  بلندتر اسار مستقیم به چشمانم نگاه میکتر بشیر روبرویم می

 (62: 2630فوید: فاتم که شریح شما زندفی پریلری داردر )مکاری، می

دهند تا بینمر از پشااا ساار چند تار هولم میهای دیگر را هم میچراغ برق دهجیپدرت دت در ایسااتادهر زیر نور 

جلوتر بروتر در بی  جمعیا مراد و دو پسار تمویش هم هستندر منل همیشه، مراد کوتوله وسر من دو غو  ایستاده، 

 (46دهند و من دو مجسمه ساکتندر )همان: ف ش می

کندر در ای  مدت متوجه نشده بودت که چقدر تادی اسار را برانداز می اترود و یانهوسر ها  بارگ یانه راه می

 (52های تیرهر )همان: هایش هم رنگ تندی نیسار همه رنگقد متوسر نه چاق نه لاغرر در لباا

کند تا دوباره یانه و زیر زمی  را بگردند اما از دایی رانناده باا چشاااماان پف کرده باه دو مرد قد بلند کمح می

کشاند و از منجا به دور و بر نگاه یبری نیسار مرد په  یودش را به سختی از روی نردبان بالای پشا بات می موهبا

 (286کندر )همان: می

مقا دو م اف  راهمان را رویمر دت در اتاق ساجشویم و به سراغ تنها اتاق طبقه میوارد طبقه چهارت ساایتمان می

فوید: فرمایش؟ جمله را طوری اش ممده میدارد و ریشاااش تا روی ساااینه کنندر م افظی که قد بلندتریساااد می

 (  240تری  کار دنیا را کردهر )همان: فوید انگار سخامی
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 ج. رنگ پوست

ندر کم  را ایجاد میشوند، بلکه ایدهموجب شنایا می تنهاکه نه های ب ری هستندتری  م ر ها جا اصلیرنگ

ها را بشااناساااند و در بسااترهای تواند زبان جهانی فرهنگکند، رنگ میمید و در  نمیدر جایی که کلات به کار نمی

ها در ایجاد شاانایا و هم از نظر توان برقراری ارتباط ویوفی رنگ  ی؛ بنابراها را به هم وصاال کنداجتماتی انسااان

 باشدرها بسیار مؤیر میغیرکلامی بی  انسان

 هایی در روان انسانها را مربوط به ت اویر پنهان رنگدرباره زیبایی رنگ فوساتاو یونگ اسسااسات اولیه انسان»

ها اساااار یونگ معتقد به وجود دو قلمرو از نایودمفاه جمعی انساااان ممدهدساااابهداند که ساصااال دانش ذاتی می

 ریتییر فهم و ای ددر انسااان اسااار ای  دو سیله از نایودمفاه نقش تمده« نایودمفاه فردی»و « نایودمفاه جمعی»

ها نتیجه تجارب بشااری اسااا که در طو  رنگ بر انسااان داردر در نایودمفاه جمعی معنی و ارتباطات ناشاای از رنگ

 (288: 2632راد، )جابری« اسارها بر روی هم انباشته شدهسا 

: 

 

سضوری پررنگ دارد و ای و داستانی های نمایشنامهیادموری ای  نکته ضروری اسا که شخ یا در تمات زمینه»

فیرد و ای  اصاال مختش تراژدی به تنها نیسااار از دیدفاه ها که شااکل میجریان داسااتان بر اساااا شااخ اایا

اهر ظ یعنیکنند؛ توانند ببینند و اسساا های فرد اسا که دیگران میی شاخ ایا من قسما از ویوفیشاناساروان

سان در زندفی اجتما  دارد، منل افراد و لباسی که از یح فردر قساما ظاهر یود دارای دو جنبه اسا؛ ظاهری که ان

)یریا، « شناسندری او میویویلفای که دیگران از ی وصیات و سپاهی یا روسانی مورد انتظار مردت اسا و دوت چهره

2604 :24) 

 مردهر اشح مردمیند: دایی م  کنم تا بالایره کلمات از ته سلقم بیرون میفلویم یشاح شادهر چند بار سعی می

 (38: 2630کنمرر )مکاری، روی بخش کبود صورتش سرازیر شدهر به ساج مقا سرایی نگاه می
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ملوده و دو مرد فردند، راننده یوابریاند و وجب به وجب یانه را میمردها دوباره همه وسااایل یانه را به هم می

شود که بروندر )همان: سارخ شاده راضی می نشاینند تا مرد په  که صاورتش منل لبوقدبلند یساته کنار سو  می

286) 

ها کنج اتاق قایم کرده بودر جی  را هم از غراب مورده بلری را با شااکم یمره مانند س اایربافیش، لای ریتخواب

 (3: 2630بودر همان روز که بلری را سر کشید، صورتش ارغوانی شدر بعد از من ادکل  به صورتش پاشیدر )مرات: 

ای از داشا؛ و مجموتههای یرد بدنش موج برمیهای رنگی هلا  در اتاق روی برجستگیشایشاه پس از تبور از

های کمرش رق یدندر موهاش تا پشا میری  مهرههای تاریح و کدر روی پوساا فندمگون و سری  لرزانش میرنگ

 (40پایی  ممده بودر )همان: 

 ملودی دیدههاش از زیر مب فلبود که انگار مردمح هایش منقدر تو صورت رنگ پریده زردش فرو رفتهفاا چشم

 (231شدر )همان: می

 مود. 

های های اشخاص جامعه اسار سالاجذابیا و توانمندی دهندهنشانفهم ما در مورد مرایش مو در بیشاتر موارد 

در مورد موقعیا اجتماتی افراد و  هرکدات، موی بور، موی فرفری و ستی موی جوفندمی، طاامختلف مو مانند ساار 

 ترسبحدهدر امروزه وجود مو بلند در مردان نشان از های یوبی به ما نشان میهای اجتماتی، سرنخهنجار و ناهنجاری

موی کوتاه در جایگاه شیلی  کهیدرسالبودن منان اساا و همچنی  در م اسبه شیلی ممک  اسا به مشکل بریورند 

کند و موی بلند برای زنان رسااندر اما ای  م ااادیف در مورد زنان برتکس تمل میتر به نظر میو اجتماتی یود معتبر

کندر در مورد موی صااورت زنان و مردان، قضاااوت افراد جامعه متااوت اسااار مردانی که م دودیا شاایلی ایجاد می

شااوندر طبف ت قیقات داد میبالا و پرتلاش قلم ناساتتمادبهدارای موی صااورت زیادی هسااتند در سیله اجتماتی 

 رسندربه نظر می ترجوانانجات شده مردان و زنان بدون ریش و سبیل 

کاری و سااازفاری و موی بلند نشااانه ماهیا هنری و باور غالب افراد ای  اسااا که موی کوتاه نشااانه م افظه»

ند توانیسا؛ زیرا موهای کوتاه می ونهف یامید؛ اما در همه موارد ت ایانگری اساار ای  باور فه فاه درسا به نظر می

 (ر253: 2638زاده، )سساتررر« های دیگری باشدر مانند: ورزشکار بودن، نظامی بودن، اداری بودن و کننده نشانهبیان
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: 2630دریشاادر )مکاری، پس کله طاسااش در پس زمینه مساامان مبی، در میان چند تکه ابر مانند یورشااید می

22) 

نشاایندر تارهای فذارد و یودش هم میدارد و همراه کیاش روی میا میاز روی ساارش برمیای را شااا  سااورمه

های ر چرو های فامیل از مرایش فریاان اساااازنندر او هم منل زنموی سااااید بی  موهای پرپشاااتش تو ذوق می

 (52صورتش یعنی زن هم سف دارد پیر شودر )همان: 

مقا سرش را به یح سما کنم، ساجمقا سرایی نگاه میبه ساج اشاح مرد روی بخش کبود صاورتش سرازیر شده،

 (38زندر )همان: کندر سر کچلش در نور برق مییم کرده، کمی روی پاهایش یم شده و با دقا به م  نگاه می

اند و بی  وسااایل اتاق وو  بینم که با هم فلاویا شاادهنور از سااوراخ روی صااورتم افتادهر از سااوراخ دو مرد را می

 (223یورندر میلادی فیس بریده با موهای بلند و بدن لاغرش زیر دسا و پای مرتضی اسار )همان: می

مرد درشاا هیکلی پشاا سارمان ایساتادهر کچل اساا و هیچ مویی روی صاورتش نیسا، ستی ابرو و موه هم 

 (250زندر )همان: هایش مبی و درشا اسا و دارد ناس مینداردر چشم

شاد به دهان بابات نادیح کرد و او چیای پر فوشش فاار اش دیده نمیزیر موهای وزوزیزن فوش راساتش را 

 (28: 2630)مرات:  ای روی من فذاشارزن جلدی رفا طرف صندوق مواز و صا ه

های کلاتش را توی های نامنظم اما امیدوار انگشااااو همان جور که با چشاامان زیر  فذشااته و صاادای ناس

 (23کرد فاا: ئلم برات تنگ شده بود؛ تو سایه منیر )همان: موهای نرمم فرو می

ای از داشا؛ و مجموتههای یرد بدنش موج برمیهای رنگی هلا  در اتاق روی برجستگیپس از تبور از شایشاه

های کمرش رق یدندر موهاش تا پشا میری  مهرههای تاریح و کدر روی پوساا فندمگون و سری  لرزانش میرنگ

 (40ممده بودر )همان: پایی  

اش را باز کرد، روبروی دیوار نشاسار موهای سنا بسته قرماش، نافهان شعله کشید و روی فردنش ریخار مقنعه

 (53ها را فلوله کردر )همان: موها را شانه کرد کارش که تمات شد، موهای لای شانه چوبی را بیرون کشید و من

هات ریختی و نگاهش کردیر داد، روی شاااانهبود و بوی زیتون میتو موهاایی را کاه روغ  هنادی براقش کرده 

 (235صادر به مرامی چریید تا نگاها کندر )همان: 



 

ماهنامه علمی تخصصی پایا شهر  

ISSN 8877-0872  

 

02 
 

مانده موهاش را که ساایدی زده بود به تقب بارستندر اش تا باقینگاهش کردتر ای  بار دساتش را برد بالای کله

 (201)همان: 

 ه. ریش و سبیل:

تابع فرهنگ، اتتقادات، دی ، مذهب و وضاااعیا روسی و روانی افراد  کاملاًاند که هاییریش و سااابیل از مقوله»

مردت از موی صورت مردان،  ادرا کنندر ها، مردان بدون ریش و سبیل را جوان توصیف میاسار در اکنر اوقات انسان

دی بالغ، یوش قیافه، باناوذ فر استمالاًی به دنبا  داشاته اسار مردی که صورتش موی زیادی دارد، توجهجالبنتایج 

دارند؛ پنتر میو مزاداندیش ارزشیابی یواهد شدر زنان مردان ریشو را افرادی بالغ، کارکشته و مردانه یودبهیمتککوشا، 

: 2600)ریچموند و کروسااکی، « کنندرفویند با مردهایی که ریش نداند اسساااا راستی بیشااتری میاما مردان می

266) 

ات شده بود با تیمور چکار دارت دو تا استکان چای مورد و تا سابیل کلاتش که دت در بدجور پاپی یکی از پادوهای

 (08: 2635از اتاق رفا بیرون سریع چایم را هورت کشیدتر )یورشاهیان، 

ذارت بگتوانستم ریش هایم یا میوند هستند یا ریشور افر میها برتکس داییروند، ای میند و میهای زیادی میمدت

تواند به اینجا رفا و ممد کندر )مکاری، توانسااتم وارد ای  قلعه شااوت، ستما دایی هم ریش فذاشااته که میستما می

2630 :21) 

فویم موهبا فوید اسمش چیسا؟ میکشد و میتر شده، دستش را روی ریش پرپشتش میسالا صاورتش جدی

 (08امیریر )همان: 

فوید: مگه نگاتم شما ساید هستند و معلوت اسا اهل قهدلیجان هستند می مقا به دو مردی که مراقب ساگساج

 اندازندر یکی از منها با صدایدوتا اون سابیلای دساته یرتون رو بانی ؟ دو مرد سابیل کلاا سارهایشان را پایی  می

 (01فوید: ساجی، مرده و سبیلشر )همان: بریده می

بازیا که تو پاچه کردن نیسااار فوید: همه شااعبدهد و میکشاادایی دسااتش را روی ساابیل دسااته موتوریش می

 (34)همان: 
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پرید و نو  تیا سااابیل به لرزه منل فوشاااه چب لبش، زیر سااابیل چخماقی شااااخ فاوی، که هی بیخودی می

وقتی  شد شنایار  منلافتادر د  مشوبه فرفتمر بر و بر نگاهش پر از سکوت بودر سکوت را تو ای  موقعیا بهتر میمی

 (68کند تا صداش درنیایدر )مرات: ه مدت از ترا ناسش را در سینه سبس میک

 های چهره و رفتار چشمیالتحو. 

وضاعیا تاطای انساان، چهره اساار چهره یح فرد منبع اصلی اطلاتات در مورد  دهندهنشااننخساتی  جایگاه 

کلامی چون یشم، ترا، اندوه و شادی کنندر بازیوردهای ها ذات انسان را منعکس میوضاعیا درونی او اسار چشم

ی سجم وسیعی از ای  ریکارفبهای  دلیلی بر و  توان از سالا چشام و ابرو و دهان مشاهده کردو تعجب و غیره را می

 های نویسندفان اسار درهای داستان و یا نمایشنامهی در توصایف شاخ یاریکارفبهارتباط برون زبانی چهره برای 

د و باشفرد دیگر مؤیر می بهرات و همه تماا چشمی با یکدیگر بر انتقا  مااهیم زیادی از فردی همه مجالس و مذاک

 دهدرهای مختلای را انتقا  میپیات

مبی  ای  نکته اسااا که ما در فاتار یود صااادق هسااتیم و  تموماًمسااتقیم به چشاام طرف مقابل،  کردننگاه»

کردن چیای از منان اساار البته باید در نظر داشا که ای  باور غالب هاندهنده پننشاان غالباًها منفرداندن چشام از 

 (000-030: 2614)فرهنگی، « اسا و ممک  اسا به دلایل مختلف از جمله طرف مقابل درسا نباشدر

وقتی رسایدت بالای سارش و با تعجب ز  زدت به سااک  و ساکا بودنش، داشا زیر لب، موش را به هاا جد و 

 (2: 2635ترکیبش برداردر )یورشاهیان، داد دسا از سر دماغ بیمیمباداش قسم 

کردر به نظرت تا سالا زنی ندیده بود که با طور با تعجب نگاهم میزدت بیرون فروشنده همی از کتاباروشای که می

 (03ای  شکل و شمایل برود همه پیشنهادهای فروشنده را بدون تخایف یواست  و چانه زدن بخردر )همان: 

یواستم با هم کار کنیم، ولی سالا که توی جوی و فاتم: ببی  پسرجان، اولش می صاف ز  زدت توی چشمهایش

مردفی و فقر به فکر یودت هساااتی؛ تمرا دیگر دلم بخواهد یح لقمه نان بگذارت توی زنی به موشمب یودت را می

 (28اتر )همان: ساره

تور تا وارد سیات شدت از ت بانیا قرما شدتر موتور همان موتورسوار ملاسم در زدت و متوسا در را باز کرد و رفتم 

 (02کوبیدت توی صورت متوسا، ولی ایا کار را نکردتر )همان: ها بودر باید همان جا مشا میتوی سیاط متوسا ای 
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اور بودر باید بفاا ییلی وسشتنا  دکتر از اتاق که یارج شد و م  به شدت ترق کردتر ای  چیای که دکتر می

 (258توانستم ای  مدت را با کریم توی یح سلو  سر کنمر )همان: ات وفرنه میکردت ن هم دچار مشکل شدهمی

هایم و فاا: مزادش که نکردندر بردندش یح بند دیگرر )همان: های قرماش ز  زد توی چشااامکریم باا چشااام

242) 

ا هکند، هیچ نشاانی از اسساا در ای  چشمبرو نگاه میزده فقر به روجلاد چشام تلساکوپی با چشامان مبی وق

 (22: 2630نیسار )مکاری، 

، کندهایش تیییر میفرداندر سالا چشمرود سرش را سما م  برمیطور به در ور میچشام تلسکوپی که همی 

در رونمیایسااتد، ستی دسااتش به سااما کلتش هم نه ترا اسااا و نه ت اابانیار تعجب کردهر تمات قد روبرویم می

 (24)همان: 

کندر )همان: یندند و هم فریه میهای میشی که هم میهای دایی را نشاناسامر همان چشمشاود چشاممگر می

21) 

غهم پاساادار هنوز ز  زده به م  و با ایسااتم میروتر کنار دکه که میفردت به تقب و به سااما دکه میبعد برمی

 (08کشدر )همان: کند که ته دلم تیر میتعجب به م  نگاه می

ا دزدد و بدنش رنشیند، چشمانش را از م  میاش میشودر دسا به سینه روی صندلیصورت دکتر بشیر سرخ می    

 (68موردر )همان: دهدر ای  صندلی بالایره زیر ای  همه فشار کم میبه تقب هل می

شااودر بیماران دیگر هم دو به شااح به م  نگاه شااود و از ملب یارج مییکی از بیماران دیگر هم از جایش بلند می

 (66کنند، چند نار هم زیرچشمی توجهشان به م  اسار )همان: می

های یمارش را به م  دویته و با هر جمله دستش را بالای سرش تکان کند چشممنل سیوانی که به شکارش نگاه می

رتموهایش ناهمند صورتم از ت بانیا سرخ شدهر دهدر ترکیب نور نارنجی و ساوز، بهانه یوبیساا که مراد و پسامی

 (65)همان: 
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کرد که انگاری هیچ اتااقی چپاند، طوری رفتار میاش میهر وقا که مردمح م اانوتی را شااتابان تو چشاامخانه   

چساپاندبه کف دساا، بعد با یح سرکا سریع اش را میفذاشاا و چشامخانهنیاتاده اساار من را کف دساتش می

 (60: 2630بردر )مرات: برد و پلح میب میاش را تقکله

م  به اولی  جایی که نگاه کردت چشامانش دریشااان بودر چشامانی یوابالود و ساابا که انگار هاار سااا  بود که 

 (43همان جور نشسته بیدار مانده بودر )همان: 

ات کردر ننهم و میچشمانش تنگ شده بود و ته من سالا مات و کدری سایه اندایته بود که مردمح چشمش را 

ای را قر  فرفته اسار به یاطر من سبیل پرپشا مویاانش، دماغش های مردهفرفت ، چشمفاا انگار زمان تکسمی

 (18رسیدر )همان: ریاتر به نظر می

ها فریه رفا و پشااا ریتخوابهاش ساارخ شااده بودندر منل روزهایی که میبرفشااتم و بهش نگاه کردتر چشاام

 (284)همان: ر کردمی

هایی مسلخ که ها یح رقم دیگری شده بودندر صورتنور مرده سااتا پنج صابخ چقدر مرا ترساانده بودر صورت

 (201زدندر )همان: ای پلح میزدههایی که به طور یوابزد؛ چشمشان سیاهی میها تویفقر ساره چشم

 . گریستن:ز

تواند در برقراری شودر فریه میاسترا و سا  بهتر افراد میکردن موجب کاهش معتقدند که فریه شاناسانروان

مرامش و بهبود سا  روسی افراد مؤیر باشدر فریه پاسخ طبیعی بدن انسان به طیف وسیعی از اسساسات از غم و اندوه 

شااود چرا که ساارکوب یح دریچه ایمنی مهم برای بدن تلقی می کردنهیفرتمیف فرفته تا شااادی شاادید اسااار 

ر نوتی شودهای قلبی تروقی و افسردفی میمنها موجب ضعف سیستم ایمنی، ابتلا به بیماری کردنپنهانسات و اسساا

های اسسااسای اساا که به دنبا  اساترا تاطای، ت بانیا، ناراستی، درد جسمی یا ستی فریسات  شاامل اشاح

پذیرد و با اسساا منای همراه می صورت ویویلفمیندر ای  نو  فریست  برای تنبیا یوشا الی شدید به وجود می

 نیسار
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ریخت  از رفتارهای چهره اسا که در اشعار اکنر شاتران پایداری بازتاب فراوانی داردر فریست  فریسات  و اشاح

فرهنگی، فریست  را نوتی سیستم  شاناسانزبان»های تاطای و انساانی تیییرفذار اساار ها در القای پیاتشاخ ایا

 (ر408: 2608کندر )کاتلر، طور نایودمفاه در سمایا از اناعا  کلامی برزو پیدا میمفاهانه یا به دانند کهفرازبان می

با صادای شیون از قبر ممدت بیرونر من موقع شب وقتی نبود که کسی با شیون وارد فورستان شودر یح وانا که 

بود و چند زن و یح مرد که دیدت کریم بود دیدت ممده بود جلوی چندتا قبر یالی ایسااتاده توی تاریکی رنگش را نمی

ای را که در بیداری به منها اشاره کرده بود یکی یکی توی کردند و کریم پنج جنازهها شیون میاز من پیاده شادندر زن

 (245: 2635)یورشاهیان، هایش روی منها یا  ریخار های شانهقبرها فذاشا و با هف هف و تکان

لد فاا بدانسااا، ولی میالله که الابای مردفان میشاانایتم به اساام فتخمی را میفاا م  یح مئپیرمرد می

لله اهف کردنر پیرمرد فاا: نکند تو پسر فتخنیساار زانوهای ناصار تایوردر نشاساا روی زمی  و شرو  کرد به هف

 (026باشی؟ )همان: 

در با ساتا شساتتی فریه کردر واقعا نیمپرسیدیم، سر یا  بابای ناصر نیمدانم چرا اسامش را میپیرمرد که نمی

 (024یودش سرف زد ر فریه کرد تا بالایره ساکا شدر )همان: 

ای  تنها باری بود که دیدت مادربارگ قربان صاادقه دایی رفار همون موقع صااورت دایی یه جوری شااد، منل   

: 2630)مکاری، ی سویا و رفا هوار یواساا فریه کندر سیف که یانه یاداینکه اتااق ییلی بدی افتاده باشاد، می

00) 

کنند م  را کشان کشان با یودشان از در دور کنندر م  در بی  منها سالا م  هستم و چند پاسداری که سعی می

کنمر )همان: یورتر هنوز فریه میشااود یودت را یلاص کنمر منل ماهی در تور پیچ و تاپ میزنمر نمیدسااا و پا می

05) 

مقا سرش را به یح سما کنم، ساجمقا سرایی نگاه میبخش کبود صاورتش سرازیر شده، به ساجاشاح مرد روی 

 (38زندر )همان: کندر سر کچلش در نور برق مییم کرده، کمی روی پاهایش یم شده و با دقا به م  نگاه می

رودر ها میبه سما پلهکند و هایش را تند میفردد، چشامانش پر از اشح شدهر قدتسامد بدون هیچ سرفی برمی

 (258شودر )همان: کند و نیشش باز میطوفان ششی زیرچشمی به مقا شهریار نگاه می
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 ای که سالش یوب اساکتاب مرده

ات با کف دسااا زمخا و ساانگینش زد تو ساارت و فاا سف نداری برای همان جا توی دالان زدت زیر فریهر ننه

رفا فریه کنیر اما نشاادر چون همان موقع زانوهایم یود به یود لرزیدند و رسمی فذاشااا و در کساای که ما را با بی

ات چرییدررراشح توی پهنای صورتم دویدر ای توی دهان بستهیح چیای بیخ فلوت باد کرد و ترکیدر بعد هف هف یاه

 (24: 2630)مرات: 

داداد، اولش زد زیر فریه و بعد پله یونش فیرش اندایتمر بازوشااو که فرفتم ساارخ شااد و یه رو ناغافلکی تو راه

 (03فذاشا تا یه جوری صورتمو ببرت تو موهاش و یه دقه اون ریختی بمونمر )همان: 

را  هاهاش بیرون پریدر تندی با پشا دستش ییسی زیر چشمهایش را بسا و چند فلوله اشح از درز موهچشام

 (233)همان: فرفا و الکی یندید تا یودش را یح رقم دیگر نشان دهدر 

چرییدر ای  چیا به مرامی با یودش صدای دریا را شادر توی مخم چیای میهات داشاا سانگی  میپلح چشام

 (240موردر )همان: می

ای که به در یورد با یودش صدایی مورد و رفار ای  بار ضربهیوابی سیاهی میهات داشاا از زور بیانگار چشام

 (246ن: من صدا تمات اتاق را پر کردر )هما

را  هاهاش بیرون پریدر تندی با پشا دستش ییسی زیر چشمچشامهایش را بسا و چند فلوله اشح از درز موه

 (233فرفار )همان: 

 ح. صدا و لحن

قویا ت منظوربهتواند العمل درونی و سالا فوینده اسا و میکننده تکسمنعکسی انیب ریغصادا یکی از تلائم »

دهد که ل  ، طنی  و کیایا صدا و های م ققان نشاان میبیانی کنتر  و توساعه یابدر یافتههای مناساب برای پیات

بر انتقا  پیات ها را بدون توجه به م توای پیات انتقا  دهدر ل   صاادا، تلاوهتواند، هیجانساارتا کلمات ادا شااده می

 (11: 2638زاده، )سسات« مکمل پیات تمل کندر تنوانبهتواند می
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توساااا در را باا لگد باز کرد، فاا: بیشاااعور وقتی فاتی با دزدی هم که شاااده برایم یانه اجاره میکنی، وقتی م

روی دزدیر سالا هم یودت ور د  مادرت زندفی کنو ترضااه هسااتی که به جای کار کردن میدانسااتم اینقدر بینمی

 (20: 2635)یورشاهیان، فردا صبخ هم بیا دادفاه طلاقم بده بروت دنبا  بدبختی یودتر 

قدر م کم سرف زد که های کریم داشااتم، منکریم ای  سرف را زد و یوابیدر با همه شااح و تردیدی که به سرف

 (244مو بر بدنم سیخ شدر تنها یح راه داشتم من هم ای  بود که نخوابمر )همان: 

 دادتر م  که ای م از دسا بنیامی  نجات میل نش منقدر التماا ممیا بود که تکانم دادر باید هر طور بود او را ه

 (53اشر )همان: همه فرفتاری داشتم نادمی هم یکی

بالایره د  به دریا زدت و دوباره زنگ زدتر با همان زنگ اولی فوشای را برداشاا و داد زد: ییلی بیشعوری ناصرر 

بدون اینکه بداند م  من طرف  دو ساااتا اسااا منتظرتم توضاایر من قدر تعجب کردت که ستی دتوایش نکردتر چرا

ای فاتم: یانمم م  هم دو ساتا اسا منتظرت، ولی تو نیامدیر زدن کرده اسار با ل   مع ومانهیر شرو  به سرف

 (05)همان: 

کردن متوسااا با م ر از مادر با ل   ملمئنی فاا: نگران نباش مادرر تو قو  بده دسااا از یلاف بکشاای، راضاای

 (63دهمر )همان: هایا را میفیرت و بدهییواهرهایا هم پو  می

 (46کندر با ت بانیا فاتم: طاره نرو و جواب مرا بدهر )همان: کشی میدیگر ملمئ  شدت دارد وقا

امدر از در سیات که تو رفا تهران و میها میبواکرد با همی  مینیهاای میری که دایی با ما زندفی میساااا 

های تو زد: فرسااتادما دانشااگاه که درا بخونی که منل بچهننهر مادربارگ هم داد میزد: م  اومدت ممد داد میمی

و  بینی؟پرید وسااار داد و بیدادش که میه قربونا برت ننه تو چرا اصااال  فیلم نمیدایی هم می ییابون سرف نانیر

 (02: 2630 یندیدر  )مکاری،می

فویم منظور یاصاای ندارتر صابون زند: منظور؟ میمیکه چشامانش از سدقه بیرون زده داد دکتر بشایر در سالی

 (62ساج مقا به ت  م  هم یوردهر )همان: 

زنم: از میری  زند: یانم یقینی مریض بعدی رو بارساااار در جواب داد میدکتر بشااایری از دایل اتاقش داد می

 (66روزهای طبابا لذت ببر دکتررررامیدوارت تهدیدهایم زودتر جواب بدهندر )همان: 
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ر کننداند و ناس تازه میات کردهتری  تضااو فروه را پاره کنند دورهیواهند ضااعیفهای فرساانه که میمنل فرگ

زنم: م  نبودت م  کاری نکردتر )همان: زنم نه ضااجه میشاانوتر داد میصاادای پچ پچ و بوی فند ترق بدنشااان را می

44) 

یواساات ر برای همی  بود که وقتی به دنیا اومدی فرار کردتر نمیات فوید: مره به زور، یانوادهبا صاادای لرزان می

 (56رود که مشرف به ییابان پهارباغ بالاسار )همان: ساکا شده، بیض کرده، سما پنجره بارفی می

ر شوندر سرود نه، شعرهار فقر سفات ر سرودها کمتر میفوید: کاش شعر میمادربارگ یواشکی منل بار قبلی می

 (221زنندر )همان: زنند، به زمی  لگد میکشند، فریاد مینندر جیغ میکو صدا می

 ای که سالش یوب اساکتاب مرده

جوری اش یحزدند ننههای م رمانه میدانسااا که ننه پشااا در اتاق فوش ایسااتاده اسااار هر وقا سرفاو می

کردند تا او چیای قیلانی پنهان می هایها صاداشاان را پشا لبپچهاشاانر هر دوی مناندایا لای پچیودش را می

 (230: 2630توانستند سریی صورتشان را قایم کنندر )مرات، نشنوند فرچه نمی

کردت و پاهات از زمی  جدا زدت و ماه یاا  تاه فلویم چساااپیاده بودر فاهی بی  دو اندات فیر میناس ناس می

 (202ر ررصدای تو دهانش یاموش شده بودر )همان: شدتات به جلو برده میشد و چند قدمی با فشار قاسه سینهمی

ه وری شاادهایی که کش مماده بودند و لای تندباد دریایی یهجیغ و داد و بیداد توی میدان مرا ترسااانده بودر اندات

 (200بودندر )همان: 

 (66دارش یورد تو صورتمر )همان: یح هو صدای وکیل سس  با سنجره یش

ات ترکید همه جات تیر کشیدرررصداش منل تقربی بود بیرون زد انگار یه چیای توی کلهاسم سهراب که از دهنش 

 (080شد تا م  نیش بانهر )همان: که دمش رو کولش فذاشته و مروت به طرف مدت بیادر هی بهم نادیح می

 ط. لمس کردن

ار انسان از همان بدو تولد ای  ها با یکدیگر و م یر اطراف استری  راه ارتباط انسانسس لمس یا بسااوایی، مهم

باشاادر افاایش تماا یکی از کردن مؤیرتری  اباار برای انتقا  اسساااسااات و تواطف میکندر لمسسس را تجربه می

 کنندرهایی اسا که افراد در ت کیم روابر یود با دیگران از من استااده میتری  روشمهم
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و پریدت تر  موتورش و از کوچه زدیم بیرونر دودستی کمر باقر نواد دویدت که باقر سار رسید توی کوچه تمرانی

رو که باقر فاا: یدا تو را از مساامان فرسااتاد ناصاارر )یورشاااهیان، را فرفته بودت که از موتور پرت نشااوت کف پیاده

2635 :24) 

ن کردیمر در تمات شاها را بو کشیدیم و فاهی لمسها و لای فل و فیاهان قدت زدیم و فاهی منبا پدر توی ساباه

 (233کردت میا پدر از مینده یبر داردر )همان: ل ظات به ای  فکر می

بینمتان دوستان م ر ذکریا ییلی اهل زکریا م  و نادمی را مشتاقانه بیل کرد و فاا: ییلی یوش الم دوباره می

 (38د  و اسساساتی بودر )همان: 

 کتاب فمشده

و روی دساته موتور یم شاده که انگار والنتینو روسای اسااا و وسر راننده ریشاوی کنیف جوری ژساا فرفته 

ان پر شهای یلبانیاند تا از سوز سرما در امان باشند و کاپش مساابقات جهانی اسار دو نار پشتی هم به هم چسپیده

 (268: 2630از باد اسار )مکاری، 

 ای که سالش یوب اساکتاب مرده

 (210: 2630اش را از بالای معجر برد توی سیاطر )مرات: سر و سینهات چسپیدتر او یح هو به زانو ننه

 (280هاشان را بسته بودندر )همان: همان روز او و یاتون همدیگر را تو بیل فرفته بودند و از ترا چشم

اری ز فشا تاای میات کنارش په  زمی  شده بود و دنبا  بهانههمان جایی بود که نعشی د  بالا افتاده بود و ننه

 ات را تو بیلهای فشااااد و پر از ترا به م  نگاه کردر یواساااتم بانم زیر فریه که پرید و کلهراه بیندازدر او با چشااام

 (080فرفار )همان: 

 ی. مکان و محیط

فذارندر می ریتییپردازیم بر رفتارهای ارتباطی ما هاا باه برقراری ارتبااط میهاایی کاه در منهاای م یرادرا »

تواند در ما انگیاه فذاردر م یر زندفی میمی ریتییهای تاطای اند که م یر اطراف، بر سالادریافته شاااناساااانروان

تواند در ما سس ت ر ، هوشیاری، هیجان یا فعالیا اینکه، ای  انگیاه را چگونه تعبیر کنیم، می بهباتوجهایجاد کند و 

ها سس طراوت، کنیمر بعضااای از م یرکی، شاااادی یا اندوه را تجربه میم یر فیای ریتییموردر ما به دلیل  به وجود
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)ریچموند و « مورندرانگیاد و بریی اسسااااا اندوه، نگرانی و نارضاااایتی به وجود میشااادمانی و یشااانودی را برمی

 (605: 2600کروسکی، 

زدیم بیرونر دودستی کمر باقر نواد دویدت که باقر سار رسید و پریدت تر  موتورش و از کوچه توی کوچه تمرانی

رو که باقر فاا: یدا تو را از مساامان فرسااتاد ناصاارر )یورشاااهیان، را فرفته بودت که از موتور پرت نشااوت کف پیاده

2635 :24) 

دانستمر افر دقیقا یح یانیه زودتر از روی دیوار پریده بودت پایی  یلر دقیقا از بیخ فوشام فذشته بود و م  نمی

البته بار او  دیوارش دیوار باغ بود سالا دیوار یانهر بنیامی  دت که دودمان همه فامیل را به باد داده بودتر ناه تنهاا یو

 (2سر کوچه کنار کیوسح ملبوتات ایستاده بودر )همان: 

 هایم پیچیدر منلشد که نوای ملکوتی قرمن فوشم را پر کردر بعد هم صوت اذان در فوشداشا کم کم صبخ می

ات و دارت جلوی مسااجد البلاغهترها اسساااا یوبی به سااراغم ممدر ناهمیدت چلور شااد که دیدت توی پار  نهجقدیم

 (34فیرتر )همان: امیرالمؤمنی  وضو می

ها روی دریا ریخا روی مسااااالار تجیب بود تا مذرماه هنوز برگرناگ دریتان تند و تند میهاای متشبرگ

 (234ایی که کرده بودند طبیعا هم به هم ریخته اسار )همان: مانده بودندر با ای  سایا و سازه

هایی که بیرون شاااهر دیده بودیم که ییلی سیااط مقای رسمانی سیاط نبودر یح باغ بارگ بودر نه به بارفی باغ

بودر نقدر بارگ هایشان دیوار هم داشتندر منهای زیادی داشتند و دیوار هم نداشتندر البته بعضیبارگ بودند و دریا

 (231ها دویسا متر و صدمتر بود، ییلی بارگ بودر )همان: ولی برای م له ما که همه یانه

در یانه ای  و من داساتان از من شاب شرو  شد که یانه یادی سویا، دود شد رفا هوا و م  و مادربارگ دربه

 (3: 2630شدیمر )مکاری، 

ات و دنبالش تاریکی روبروی دفتر ساب ایساااتاده باایاد پیادایش کنم ستی نه جهنمر برای همی  اساااا در ای 

شاااوندر دری که از هر رو طرف به دیوارهای کنم که از در نرده مهنی رد میفردتر با کنجکاوی به کسااانی نگاه میمی

 (21رسدر )همان: مجری می
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 غرولند برایفذاشا با صابخ که رسایدیم ترمینا  جنوب، یان دایی وقتی داشاا بارمان را پشاا ماشینش می

 (20مادربارگ فاا که موهبا به دفتر ساب رفا و ممد دارد و دیگر باید قیدش را زدر )همان: 

ها بیشاتر سما پالایشگاه، فرودفاه و هوانیروز اصاهان اسا و افر اندر سملهنکند جایی را که مادربارگ بوده، زده

 (63مه اینجاها از ییابان مجمر فاصله دارندر )همان: قرار باشد جای دیگری بمباران شود، پادفان مردمویج اسا و ه

ممدر به یاد که رساایدیم شاادت باران زیاد شاادر قرار بود از دهج برویم یاد و از وقتی سرکا کردیم باران زیاد می

 (283اللهر )همان: منجا به اصاهان برویم ناد برادرت سبیب

رود بعد از ده سااا  دوباره پر مب شاادهر شااوندر زایندهنمایان میرساایم، موج مردت مواره رود که میبه کنار زاینده

 (265ر )همان های پار  شدهستی مبش از بستر رود هم بالا زده و وارد کناره

ها یهو دلشاااوره فرفتمرررمردها توی فروشهاا تاا یانه را یح ناس ممده بودر توی بازار ماهیفروشاز باازار مااهی

ها چسپیده به چارچوب هایشان لم داده بودند و زنشد، روی س یر نرمهرو به دریا باز می شانهای بادفیر که تهکوچه

 (24: 2630در یانه با لمبرهای پهنشان نشسته بودندر )مرات: 

ها مخ اااوص کردیم کاه روی دیوارهااش چهاارتا میخ کوبیده بودندر یکی از میختوی اتااق دنگاالی زنادفی می

 (61ات را مویاان کردیمر )همان: هلالی پنجره زده بودند فقر ملاله ننه یخی که زیر طاقهای بابات بود و از ملباا

ت ایستاد ااز چند تا دالان دیگر و یح پله چوبی رد شدیمر به پستوی دیگری قدت فذاشتیم که نیمه تاریح بودر ننه

زدر داد و به ما ز  میتکان میهایش را روی ساارت فذاشاااررر در درفاهی اتاق اساابی قا  دمش را و یکی از دسااا

 (41)همان: 

ای از اسکله فمر  جدا شدند و به طرف غراب استریح رفتندر درسا در ها هاتاد نار بودند که با پاناده تشالهمن

بینی بدی کندر توانساااا پیشکس نمییورد و هیچهای بندر مییح غروب تنگ که نسااایم ساااردی از دریا به یانه

 (13)همان: 

ها پیچید و صااادای موج دریا بالا فرفا فهمیدت که به یانه انگلیسااایکاه ناس دریاا تو کوچه قنساااو همی  

 (081ایمر )همان: یانه نادیح شدهمریض
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 تصویرک. 

های یواندن داساتان یا شاعر ایجاد ت اویر اساار نویسانده با اساتااده از ت ااویرسازی در مت  یکی از جذابیا

 کندرسازد و یواننده اسساا یستگی نمیتر میبخشت ریح کند و یواندن را لذتتواند اسساسات مخاطب را می

هایم از موسیقی مب پر شده بود وزید و فوشدراز کشایده بودت روی تخته سانگی و نسیم ینح روی صورتم می

 (35ر )همان: شنوتای میکه اسساا کردت صدای ناله

 (31سپردت و ذهنم را به صمیمیا روستار )همان: هایم را به صدای مب از یانه بیرون زدت و فوش

بر زیبایی ابها هم دارندر م  در دیدت فل و فیاه تلاوهبرای اولی  بار ابها فل و فیاه را در  کردتر اولی  بار می

 (12انگیار )همان: من موقعیا یاص پی به راز دیگری بردتر در من ل ظه یاد پدر افتادتر چقدر سیرت

ها روی دریا مانده ریخا روی مساالار تجیب بود تا مدرماه هنوز برگها تند تند مینگ دریارهای متشبرگ

 (236بودر )همان: 

زدن جلاد هم هسا پیچد، صادای سوتهای دت مرگ در باد میدر ای  ساوز کوهساتان، میان ناله و التماا مدت

 (28: 2630که منل سوزن فرامافون روی میات رفتهر )مکاری، 

 ای که سالش یوب اسامردهکتاب 

شد روی پیراهنشر پرید و پاشیده میهای ریا متش از فلوش بیرون میداد و یون منل جرقهاما سرفه امانش نمی

 (231: 2630)مرات، 

 صنوعات و زیورآلاتمل. 

ی هاکنند، مانند: جواهرات تینح، نو  مرایش، پیب، کیفم اانوتات اشاایایی هسااتند که اندات فرد را تنظیم می

د را القا کند، مانن نشادنحینادیا  شادنحینادتواند شاخش با اساتااده از یح شایء می  یررر  بنابرا درسای، کتاب و

دهدر را نشان می نشادنحیناد معمولاًشاود، چشامان فرد می دادننشاانکننده که مانع از های مفتابی منعکستینح

 (636: 2600)ریچموند، 
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اش نشسته بود، یح نخ سیگار فرفا و روش  کرد و مورد داد دسا بالای سنگ مردهناصار هم از اولی  کسی که 

های تلخ و تمیف زدر م  هرفا تا من ل ظه نه معنای اندوه را در  کرده بودت نه پیرمردر پیرمرد باه سااایگاارش پاح

  (024: 2635)یورشاهیان،  معنای تمیف را و نه معنای تلخ رار

را فرفته و انگشاتش بر روی ماشاه اساار تمات دسا یالکوبی شدهر )مکاری، دساتی که م کم یح کلاشاینکف 

2630 :22) 

رودر مرد کیف که به سااما در مهنی میبینم افتد و م  توی ت ااویر شاایشااه ماشاای  مردی را میراننده راه می

 (04شودر )همان: اش زیر نور تیرهای چراغ کوتاه و بلند میسامسونا بارفی در دسا دارد و سایه

رود  که کنار دیوار روی زمی  موردر به ساما ضابر صوتی میمقا شاهریار نوار کاساتی از جیب کتش بیرون می

 (253اسار )همان: 

 ای که سالش یوب اساکتاب مرده

لرزیدر تمات ای  مدت نگاهم به کلتی بود که نوکش با هر سرکتی داشا میات مانده بود ات که روی شانهدساا ننه

 (64: 2630یوردر منل لبو سرخ شده بودر )مرات، هاش میبه بیضه

 م. حالات نمایشی

ای  نو  که  شااوندبار تاطای و اسسااسای که از شاخ ای به شاخش دیگر منتقل می های تیییرفذار دارایسالا

 اشخاصهای هیجانی های نمایشی تیییرفذار واکنششوندر ای  سالاها هر کدات از طریف اتضای بدن منتقل میسالا

مان ها و شدت و قدرت اسساادهد و در تقویا هیجانرا نسابا به من چیای که در سا  روی دادن اسا، نشان می

 کاملاًمیدر ای  نو  رفتار  به وجودسوصاالگی مؤیرندر ای  نو  رفتارها در اشااخاص ممک  اسااا از روی اضاالراب و بی

 زندرغیرتمدی هستند که روزانه از بیشتر افراد سر می

رفتارهای غیرتمدی هساااتند که با اسسااااساااات منای یح شاااخش با یح موقعیا یا  معمولاًها کنندهتنظیم»

 یاراندن، زدنضربهبا موها، با مداد روی میا  وررفت اسسااسات ناشی از اضلراب در ارتباطندر ای  رفتارها تبارتند از: 

 (635: 2600)ریچموند، « کندریاطر میمخاطب را مزردهدهد؛ زیرا که شدن را کاهش میو ررر اکنر ای  رفتارها نادیح
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اش نشسته بود، یح نخ سیگار فرفا و روش  کرد و مورد داد دسا ناصار هم از اولی  کسی که بالای سنگ مرده

های تلخ و تمیف زدر م  هرفا تا من ل ظه نه معنای اندوه را در  کرده بودت نه پیرمردر پیرمرد باه سااایگاارش پاح

 (024: 2635)یورشاهیان، معنای تمیف را و نه معنای تلخ رار 

 (025دانستمر هیچ چیار )همان: با سیرت به ناصر نگاه کردتر م  از باغ رسمانی و ماجرای زنش هیچ چیا نمی

ریاد توی رگ و پی بدنمر م  تنها کسی بودت که کنم ترا و لرز تجیبی میمیستی سالا هم که به من شب فکر 

 (216ها بعد دوباره از دیوار باغ رسمانی بالا رفته بودتر )همان: سا 

رد شود دزدی کدانیم فقر امشااب میبه همدیگر نگاه کردیم و فهمیدیم بدون اینکه با هم سرف بانیم همگی می

 (218کندر )همان: چون نار او  امشب دزدی می

اتر به بنیامی  هم فاته بودت پولی در کار نبوده اساااار با دهان باز نگاهش کردتر از کجا فهمیده بود دزدی کرده

 (24)همان: 

یواهدر مادر که کث ز  زد توی چشاااهایش و فاتم: یب سالا م  چکار کنم؟ متوساااا که طلاق میبعد از کمی م

 (25دلش شکسته اسار )همان: 

ا فافاار میشااود: باور کردی چرندیاتش رو؟ پس باار بگم در موردت چی میات دقیف میبشاایر تو چهرهدکتر 

 (245: 2630تو ای  همه سا  اومدی کنارش که جاسوسیش رو بکنی تا دیل اون و باباش را دربیاریر )مکاری، 

ودر مینا شبه سویت ر سریع بلند می اندهایم شرو  کردهزنمر شقیقهنشاینم و به دکتر بشایر ز  میچند یانیه می

 (243پرد بی  مار )همان: می

کوبدر درد در تمات ات مییواهم از جایم بلند شوت که طوفان مشتی روی کلیهسامد سر جایش میخکوب شدهر می

 (254پیچدر )همان: بدنم می

یوردر یقه پیراهنش را م کم چنگ کندر دت سرد و پر از الکلش به صورتم میسامد با دهان بازش به م  نگاه می

 (230یوادر )همان: فویم: دفترچه یاطرات مادربارفم رو میزنم و میمی

دوزدر ای  چشمان میشی، سالا شاوت، دهانم تلخ شادهر دایی موهبا نگاهش را به م  میسار جایم یشاح می

 (238مقا سرایی اسار )همان: ها و ابروها، همه مانند چشم ساجپلح
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 ای که سالش یوب اسامردهکتاب 

یونش و فاا: کبرا تایات امروز ات ز  زد به صاااورت بیهای کدرش چرییدنر و ننهصاااورت یاتون با مردمح

 (233: 2630بهتری؟ و کبری فاا ییلی بهترتر )مرات، 

ن با اتمو پیرو که برفشاا مرد سبیلو را با یح صندوق فنده که پشتش بسته بود توی پستویانه موردر هر دوتاش

 (213)همان: شان زدر مرد سبیلو بساطش را په  کردر دیدن تروسح یشح

پرید و نو  تیا سااابیل به لرزه منل فوشاااه چب لبش، زیر سااابیل چخماقی شااااخ فاوی، که هی بیخودی می

وقتی  شد شنایار  منلافتادر د  مشوبه فرفتمر بر و بر نگاهش پر از سکوت بودر سکوت را تو ای  موقعیا بهتر میمی

 (68کند تا صداش درنیایدر )مرات: که مدت از ترا ناسش را در سینه سبس می

ش ااش را بشنودر فوشش را به دهان بابات نادیح کرد و یح هو کلهبعد انگار که یواسا صدای یس یس سینه

 (54هاش فشاد شده بود و به صورتم ز  زدر )همان: روی شانه کوچکو یمیده چریید به طرف م ر چشم

 

 

 گیرینتیجه

وان تشده ای  جستار، میبا تیمل در سبح ارتباط فاتاری ای  نویسندفان چهار ایر یررسینگری در یح باهم

ا ههای زیری  داستان نقش مهمی در بیان نگرشهای غیرزبانی را در م توای فاتاری منان مشاهد نمود که در لایهنشانه

 سابچههای غیرکلامی در شعر منان اسا که م توا و سخ  شاتر از طریف نشانه دارندر ای  نو  بیان، موجب در  بهتر

 رساندن مخاطب در در های غیرکلامی بهتر از زبان فاتار باشد و فامی در جها یاریبه ماهوت ای  نو  نشانه بردنیپ

 صورتبهها یح ارتباط، پیات فونه هدفی نیسار وقتی در جریاندارای هیچ یودییودبهپیات  بهتر اندیشه شاتر اسار

ائم و تل صورتبهها کنند؛ مانند ب ث و فاتگو فروهی که من ارتباط کلامی اسار اما هرفاه پیاترما انتقا  پیدا می

ی های کلامشودر پیاترماهای غیرکلامی، سرکات دسا و چشم وررر انتقا  یابند، ای  نو  ارتباط غیرکلامی نامیده می

ی وابسته به زبان نیستندر پس ای  دلیلی بر بدون کلات بودن ارتباط غیرکلام ضرورتاً  یرکلامیهستند؛ اما غوابسته به زبان 

شود که هر سه از ت لیل رفتارهای غیرکلامی در سه ایر ذکر شده، مشخش می دهدراسا که تااوت هر دو را نشان می
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باط هایی که از نظر ارتدر هر سه ایر یاد شده تمات مؤلاهاندر نویسنده به صورت مفاهانه و مویر از ای  تناصر بهره فرفته

 ها باتث فردید کهجو ساکم بر داستاناندر هایی یافا فردید که در میار نمایش داده شدهغیرکلامی ملرح شده، نمونه

ناصر ارتباط ن تدر میاها از رفتارهای غیرکلامی به شکلی فرافیر بهره ببرندر بخشیدن شخ یانویسندفان برای تجسم

اندر همچنی  نویسندفان با غیرکلامی، رفتارهای چهره و چشم بیشتر سامل پیات بودند و در ای  کار نیا موفف بوده

هایی زیبا و تاطای و تاییرفذار یلف کنند که مخاطب را ل ظه به ل ظه بیشتر استااده از تن ر ص نه و مکان، ص نه

ها چون قد و مو اشاره نموده اسار ولی در دفان نویسنده کمتر به ظاهر شخ یادر کتاب الابای مر سازندرمتایر می

اندر استااده از ارتباط غیرکلامی م نوتات و زیورملات هم در ای  میار دو ایر دیگر نویسندفان فاهی اشاراتی داشته

ذاری بر مخاطب را افاایش داده های غیرکلامی همراه شود، تاییرفهر فاه یح ارتباط کلامی با مولاه باشدر کمرنگ می

 بخشدر روح بودن کلمات انعلاف میبه یشح و بی
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 ر تهران: سپند مینورنقد ادبی ر2601شایگانار، سمیدرضا؛ موسایی، مع ومهر 

 ایر یالمنا یدو رمان ال ب ف یرکلامیکارکرد رفتارها و ارتباطات غ یشناسنشانهر 2488شاورشاینی، سیده شیوار

نامه کارشاناسی ارشد، دانشگاه اصاهان، دانشکده یر پایانقیتلب یبررسا ساویته ایر اسمد م مود:  یبهاء طاهر و زم

 های یارجیرزبان

پردازی غیرکلامی در شخ یابررسی تاییر ارتباط ر »2633نیا، مریمر فر، طیبه و م مدی، سسی  و رامی طاهری

 ر2، شماره 0شناسی شعر وداستان ادبیات معاصر ایران، دوره نامه جریانپووهش«ر هایش از بارگ تلویداست  چشم

ترجمه یشاااایار بیگی و مهرداد فردیر روانشاااناسااای تعامل اجتماتی؛ رفتار میانر  2616پیر فرفااا، جوزف

 فیروزبخار تهران: ابجدر

ر تهران: دانشگاه مزاد اسلامی، واسد ارتباطات غیرکلامی: هنر اساتااده از سرکات و مواهار 2614اکبرر فرهنگی، تلی

 میبدر

 ترجمه طاهره جواهرسازر تهران: جوانه رشدرهار زبان اشحر 2608کاتلر، جاریر ایر 

 اریدرترجمه پروانه کاریار تهران: مروفهمیدن و فهماندن و ارتباط مویرر  ر 2611کو ، کریسر 

 تهران: سروشرفردی، فروهی، جمعیر شناسی؛ میانارتباطر 2605راد، مهدیر م سنیان

نشریه زبان و ادب فارسی، «ر ارتباطات غیرکلامی در فلستان سعدی(ر »2635م مودی، تلیرضا؛ تبدی، غلامرضا )
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 ، تهران: موند دانش26: 38(ر فمشده در 2630مکاری، پویان )

 تهران: قلرهزبان شنایار ر 2613وزیرنیا، سیمار 

 ترجمه یشایار بیگیرتهران: رشدرفردیر های اجتماتی در ارتباطات میانمهارتر 2611هارجی، اونر 

نامه انپای «رلشکر یوبان»کارکرد ارتباطات غیرکلامی در میار دفا  مقدا با تکیه بر کتاب ر 2488فرزانهر  هاشمی،

 ت ر ) ( رفسنجانرانشگاه ولیکارشناسی ارشد، د


